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  گرایی گرایی و واقع تبیین تلازم مطلق
  *الدینی سیدحسین رکن

  چكيده
گرایـی و   واقـع بندي مکاتـب اخلاقـی، تقسـیم ایـن مکاتـب بـه        هاي دسته یکی از شیوه

گرا و  هاي مربوط به فرا اخلاق است. هر یک از مکاتب واقع گرایی بر اساس نظریه غیرواقع
گرایـی   گرا، لوازم و پیامدهایی را در پی دارند. از جمله لوازم و پیامـدهاي واقـع   غیرواقع

ه گرایی اخلاقی عنوان شده است. در این نوشتار تلاش شده تا ضمن اشاره ب اخلاقی، مطلق
گرایی اخلاقی و بیان مراد خـود از   بندي و ارائه تعریف مورد قبول از واقع منبع این تقسیم

هـاي اندیشـمندان    گرایی اخلاقی، بـا اسـتفاده از نظریـه    گرایی و تفاوت آن با نسبی مطلق
توان  آیا می«اي براي سؤال اصلی این نوشتار مبنی بر اینکه  کننده اسلامی معاصر، پاسخ قانع

نحوة استنتاج جاودانه بودن «و نیز » هاي اخلاقی را اثبات کرد؟ نه بودن اصول ارزشجاودا
ارائه شود. بر این اساس، ضـمن انتخـاب   » گرایی اخلاقی چگونه است؟ این اصول از واقع

گرایی حداقلی، دیدگاه سه اندیشمند اسلامی معاصر، یعنی شهید  دیدگاه خود مبنی بر مطلق
انـد تـا بـا تبیینـی      االله مصباح که هر کدام تلاش کرده ي آملی و آیتاالله جواد مطهري، آیت

گرایی و جاودانه بودن احکام اخلاقی را اثبات کنند، نقد و بررسی شـده و   متفاوت، مطلق
تواند بـه عنـوان یکـی از     گرایی اخلاقی می این نتیجه به دست آمده که در مجموع، مطلق

کم بـا توجـه بـه تبیـین      رد توجه قرار گیرد و دستگرایی اخلاقی مو پیامدها و لوازم واقع
  االله مصباح این مهم دست یافتنی است. آیت

االله مصباح،  گرایی اخلاقی، آیت گرایی اخلاقی، نسبی گرایی اخلاقی، واقع ها: مطلق کلیدواژه
  .االله شهید مطهري االله جوادي آملی، آیت آیت
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  مقدمه
شناسـی   در حوزة فلسفه اخـلاق، بحـث از هسـتی   ترین مباحث  ترین و مهم یکی از محوري

آیا محکی جملات اخلاقی در عالم واقع، «جملات اخلاقی است. سؤال اصلی آن است که 
جهتگیـري مــا در ایـن زمینــه، بـر سـایر مباحــث فلسـفۀ اخــلاق، بـه ویــژه       » وجـود دارد؟ 

طرح شده در هاي م ترین دیدگاه گیري دارد. مهم شناسی اخلاقی تأثیر مستقیم و چشم معرفت
گرایـی و   واقـع «شناسـی جمـلات اخلاقـی، ذیـل دو عنـوان کلـی و مشـهور         بحث هسـتی 

  گیرد. قرار می 1»گرایی ناواقع
اندیشمندان در ایـن بحـث فلسـفی مهـم کـه هـم بسـیار قـدیمی اسـت و هـم فـراز و            

 اند و نتیجه ایـن رویکردهـا ایـن    هایی را طی کرده، رویکردهاي متفاوتی را ابراز کرده نشیب
. بـراي مثـال،   2انـد  گـرا نامیـده   گرا یـا غیرواقـع   آنها را واقع  بندي کلی، بوده که در یک تقسیم

بعضی، وجود حقایق اخلاقی، مثل خیر و خـوبی یـا شـر و بـدي را در قالـب مثـُل فـرض        
اند و گروهی دیگر نیز  دانسته 4همچنین بعضی دیگر، آنها را زاییدة امر و نهی الهی 3اند. کرده

و  6اي این حقایق را تابع امر گوینـده  به شمار آورده و عده 5یق را جزء طبیعت عالماین حقا
  اند. و امثال آن دانسته 7گر یا تابع احساسات توصیۀ توصیه

بندي و این اختلاف دیدگاه ایـن اسـت کـه برخـی معتقدنـد احکـام و        منشأ این تقسیم
تگري از واقعیـت خـارجی   گونه حکای جملات اخلاقی از سنخ جملات انشایی است و هیچ

اي دیگر معتقدند احکام و جملات اخلاقی از سنخ جملات خبري بـوده و از   ندارند و عده
گـرا نـام    گـرا و دسـتۀ دوم، واقـع    کنند. دستۀ اول، غیر واقـع  عالم واقع و خارج، حکایت می

کاتـب  ترین عامـل تعـدد و تنـوع م    توان گفت که مهم اند. به همین دلیل به جرأت می گرفته
  گرایی اخلاقی. گرایی و ناواقع اخلاقی همین مسئله است؛ یعنی اختلاف در واقع

از طرفی هر یک از دو طرف تقسیم، لوازم و پیامدهایی دارند و بـه تبـع آن هـر یـک از     
کند که در جاي خـود دربـارة آنهـا     مکاتب اخلاقی لوازم و پیامدهاي خاص خود را پیدا می

عنـوان ایـن نوشـتار و بـا عنایـت بـه اینکـه یکـی از لـوازم و          بحث شده است. با توجه به 
گرایی اخلاقی عنوان شده است، پرسش اصـلی نوشـتار    گرایی اخلاقی، مطلق پیامدهاي واقع

هـاي اخلاقـی و مطلـق     توان جاودانه بودن اصـول و ارزش  چگونه می«حاضر این است که 
  »گرایی اثبات کرد؟ بودن آنها را از طریق واقع
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وشتار، کوشش ما آن است که پاسخ این پرسش را از دیـدگاه سـه فیلسـوف و    در این ن
ري  آیتاندیشمند بزرگ اسلامی معاصر،  االله  آیـت و  االله جـوادي آملـی   آیـت ، االله شهید مطهـ

جویا شویم و چگونگی این تلازم را از نگاه هر یک از این سه اندیشمند، تحلیـل و   مصباح
ین سه بزرگوار، توضیح مختصري دربارة چند موضـوع  بررسی کنیم. پیش از بررسی پاسخ ا

  رسد. لازم به نظر می

  نكات مقدماتي
  گرايي . واقع۱

گرایـی در   هاي مختلف فلسفه وارد شده و لازم است ابتدا به انواع واقع گرایی در حوزه واقع
  گرایی اخلاقی را پی بگیریم. ها اشاره کرده، سپس بحث واقع این حوزه

  شناسی در حوزة هستی گرایی . واقع1-1
شناسی در پی پاسخ به دو پرسش است: وجود چیست؟ و چه اقسامی از  متافیزیک یا هستی

دانشـی اسـت کـه در آن از    « 9شناسـی  هسـتی  8اشیا و امـور، حقیقتـاً در عـالم وجـود دارد؟    
را بررسـی  » بـودن «کند؛ دانشی است که در آن خـواصِ   هاي موجود مطلق بحث می ویژگی

 11»کننـد.  وگـو مـی   از مطلـق ِوجـود و احکـام و عـوارض آن گفـت     «یـا در آن   10»کننـد؛  می
تسمیه) قرار گرفت؛ به  (= اصالت 12 گرایی از قرن چهاردهم میلادي در برابر نومینالیسم واقع

دانسـتند و   گرایان، کلیـات و مفـاهیم کِلـی را داراي وجـودي حقیقـی مـی       این معنا که واقع
گـرا   ها که ناواقع آلیست همچنین ایده 13ی براي کلیات بودند.ها منکر وجود حقیق نومینالیست

به هر حال، نتیجه ایـن نـزاع    14بودند، در مقطعی، منکر وجود جهانی مستقل از ذهن شدند.
  شناسی موجب شد تا دو دیدگاه فوق، پدید آید. در حوزة هستی

  شناسی گرایی در حوزة معرفت . واقع1-2
و چیستی شناخت  15آید و در آن از ماهیت فه به شمار میاي از فلس شناسی نیز شاخه معرفت

گرایانـه   شناسـی دیـدگاهی واقـع    شود. چنانچه در حوزة هستی شناخت انسان و... بحث می
توانند مستقل از احسـاس و ذهـن انسـان در عـالم      داشته باشیم مبنی بر اینکه موجودات می

شـود کـه عقـل انسـان      ن مـی گرایانه ای ـ شناسی نیز نگاه واقع وجود داشته باشند، در معرفت
کنـد؛ بـه عبـارت دیگـر      کم برخی از حقایق را در عـالم، درك و کشـف    ممکن است دست

ها متفرع بر پذیرش ذاتـی دانسـتن آنهاسـت. ابتـدا بایـد پـذیرفت کـه         عقلی دانستن ارزش«



۸      ، ۱۳۹۰سال دوم، شماره چهارم، پاييز  

حقیقتی یا صفتی یا چیزي در عالم ِواقع هست تا بعد نوبت آن برسد کـه آیـا عقـل، خـود،     
  16»درك و کشف آن را دارد یا نه؟ توانایی

  گرايي اخلاقي . واقع۲
گرایی اخلاقی ارائه شده، لکن وجـه مشـترك تمـام     هاي متعددي براي واقع هر چند تعریف

گرایی اخلاقی، یعنی اعتقاد به وجود حقایق اخلاقی و بـه تبـع    واقع«ها این است که  این تعریف
هـا،   کـه البتـه ایـن حقـایق و اوصـاف، از آگـاهی      آن، وجود اوصافی نظیر خوب، بد، درست و... 

اي  از لوازم این تعریف این است که اولاً: اگر گـزاره  17.»اند ها و امیال ما مستقل باورها، گرایش
کنـد، قابلیـت صـدق و کـذب خواهـد داشـت، ثانیـاً:          از حقیقت یا وصف اخلاقی حکایت

  18قی صادق هستند.هاي حکایتگر از حقیقت یا وصف اخلا کم برخی از گزاره دست
گرایی اخلاقـی، یـک    شود که مراد ما از واقع با دقت در این تعریف، به خوبی معلوم می

خـوبی و بـديِ کارهـاي    «شناختی دربارة جملات اخلاقی است مبنی بر اینکـه   بحث هستی
اختیاري و صفات برآمده از رفتارهاي اختیاري انسان، در ذات و نهاد آنها نهفته است، و بـه  

هرچند در اینکه مـراد از ذاتـی    19»خواست و آگاهی فرد یا جمع یا امثال آن ارتباطی ندارد.
چیست؟ اختلاف نظر وجود دارد، ولـی در عـین حـال، مـراد     » ذاتی بودن حسن و قبح«در 

داران و مخالفان ذاتی بودن حسن و قبح کاملاً روشن اسـت؛ بـه ایـن معنـا کـه مـراد        طرف
و قبح از ذاتی این است که ارزش افعال اخلاقـی در ذات آنهـا    داران ذاتی بودن حسن طرف

  20الأمر است. نهفته و به عبارت دیگر، مصلحت و مفسده آنها در واقع و نفس

  گرايي اخلاقي .پيامدهاي واقع۳
گرایی اخلاقی پیامدهایی را در پی دارد. بعضـی از   گرایی و ناواقع گرایش به هر یک از واقع

  اخلاقی عبارت است از: گرایی پیامدهاي واقع
  هاي اخلاقی (قابلیت رد و اثبات)؛ پذیربودن گزاره . صدق و کذب1
  . امکان ارائۀ معیار براي معقولیت احکام اخلاقی؛2
گرایی اخلاقی و در نتیجه، عدم پذیرش حجیـت مکاتـب اخلاقـی     . عدم امکان کثرت3

  اخلاقی)؛گرایی  گرایی اخلاقی در مقابل کثرت متنوع (وحدت
  21هاي اخلاقی. . معناداري تلاش انبیا و مصلحان و خیراندیشان براي تکمیل ارزش4

  گرایـی نیـز   هـاي نـاواقع   البته ممکن است گفته شود که ایـن ویژگـی، در برخـی نظریـه    
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گرایـی   هـاي واقـع   وجود دارد، لکن این امر منافاتی ندارد با اینکه این مهم یکـی از ویژگـی  
  ؛اخلاقی نیز باشد

  23که خود مانع بروز بسیاري از پیامدهاي منفی خواهد بود. 22ایی اخلاقیگر . مطلق5

  گرايي اخلاقي . مطلق۴
گرایی اخلاقـی مطـرح اسـت، ضـرورت دارد      هاي بسیاري که دربارة مطلق با توجه به بحث

گرایی اخلاقی، معناي آن و همچنین تعیین معناي مورد نظـر، توضـیح    مقداري دربارة مطلق
گرایـی اخلاقـی اسـت و بـراي روشـن شـدن مفهـوم         رایی در برابر نسبیگ داده شود. مطلق

 24گرایی اخلاقی را بهتر و بیشتر شناخت. گرایی اخلاقی ابتدا باید نسبی مطلق

گرایی اخلاقی، بر سـه دسـته کلـی توصـیفی، فـرا اخلاقـی و هنجـاري تقسـیم          نسبیت
شـود،   مطـرح مـی   گرایـی  در این میان، آنچـه در بحـث حاضـر در مقابـل مطلـق      25شود. می

گرایـی   گـرا؛ مثـل لـذت    هایی که از مکاتـب نسـبیت   گرایی فرا اخلاقی است و بحث نسبیت
شود، مراد همین قسـم از   گرایی و... می گرایی، احساس شخصی، اخلاق مارکسیستی، جامعه

گرایی حداقل دو معنا دارد و توجه به تفـاوت میـان ایـن دو معنـا      گرایی است. نسبی نسبیت
  است: بسیار مهم

گاهی مراد از نسبی بودن یک حکم این است که آن حکـم نسـبت بـه شـرایط و قیـود      
واقعی موضوع خود، نسبی و تغییرپذیر است، مثل اینکه گفتـه شـود: جـوش آمـدن آب در     
دماي صد درجه نسبی است؛ یعنی نسبت به شرایط و قیود واقعی خود متفاوت خواهد بود، 

الص باشد، در فشار هواي یک اتمسفر، همیشـه در صـد   در حالی که همین آب اگر مثلاً خ
درجه جوش خواهد آمد؛ یعنی با این شرایط و قیود خاص، ثابت و لایتغیر خواهد بـود. بـه   

  شود و دیگر نسبیت معنا نخواهد داشت. عبارت دیگر، در این صورت، حکم، مطلق می
واقعـی، ثابـت و    اما گاهی نسبی بودن یک حکم به معناي این است که حتی در شرایط

تغییرناپذیر نباشد و بین حکم و واقعیت هـیچ ارتبـاطی برقـرار نشـود. نتیجـه ایـن معنـا از        
شود که احکام، تابع شرایط و قیود واقعی خـود نیسـتند، بلکـه تـابع میـل و       نسبیت این می

  26سلیقه افراد یا قرارداد و اعتبار جوامع هستند.

گرایی حـداکثري و حـداقلی    وت دارد که به مطلقگرایی، حداقل دو کاربرد متفا اما مطلق
  معروف شده است.
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نیز از آن دفاع کرده است، مـدعی اسـت کـه     27ایمانوئل کانتگرایی حداکثري که  مطلق
و در هیچ شرایطی تغییر نکرده و  28اند هاي اخلاقی، مطلق، ثابت و همیشگی احکام و ارزش

کار خوب، کاري است که بر اسـاس ارادة خـوب و بـراي     کانتنیستند. از نظر  29استثناپذیر
پذیر نیز باشـد. و   انجام وظیفه و بدون توجه به نتایج آن انجام پذیرد، ضمن اینکه باید تعمیم

» امر مطلـق «معتقد است که این  کانتکند.  این همان چیزي است که عقل براي ما تعیین می
پذیري باشد. او در یکی از  اش تعمیم تا نتیجهکند  ما تعیین می 30است که قانون عقل را براي

تنها بر پایـۀ آن آیینـی رفتـار کـن کـه در عـین حـال        «گوید:  تقریرهایش براي امر مطلق می
گـویی همیشـه و در    راسـت  کانتبراساس دیدگاه  31».بخواهی که آن آیین، قانونی عام باشد

گفت هـر چنـد ایـن    همه جا و براي همه کس و در هر شرایطی خوب است و باید راست 
گنـاهی   گویی توالی فاسد زیادي داشته باشد و به طور مثال، به قتل فرد یـا افـراد بـی    راست

اي که عقـل انسـان ـ کـه      منجر شود. آنچه از نظر او مهم است این است که براساس وظیفه
هاست ـ براي او تعیـین کـرده، همیشـه بایـد راسـت بگویـد،         وجه مشترك میان تمام انسان

  اش هر چه باشد مهم نیست. نتیجه
هـاي اخلاقـی، امـوري     اصولِ احکـام و ارزش «گرایی حداقلی مدعی است که:  اما مطلق

پذیرند و نسبی بودن برخی دیگر از احکام  اند و هرگز استثنا نمی ثابت، همیشگی و همگانی
 چنانچه دقت شـود  32»هاي اخلاقی به معناي نسبیت [ناظر به] شرایط واقعی است. و ارزش

گرایی مطابقت دارد که اشـاره شـد (حکـم     گرایی با همان معناي اول نسبی این معنا از مطلق
اخلاقی نسبت به شرایط و قیود واقعی موضوع خود، متفـاوت و تغییرپـذیر خواهـد بـود.)     

تواند حکمی مطلق باشد، بلکـه نسـبی اسـت؛     نمی» کشتن انسان بد است«براي مثال، گزاره 
حکمی مطلـق  » گناه بد است کشتن انسان بی«اقعی آن دارد. اما گزاره یعنی بستگی به قیود و

  این حکم مطلق خواهد بود.» گناه بی«است؛ یعنی با قید 
گرایی حداقلی است و بـر ایـن اسـاس     گرایی اخلاقی در اینجا همان مطلق مراد از مطلق

حقایق اخلاقـی   گرایی اخلاقی را بپذیرد و به وجود مدعا این است که اگر کسی مبناي واقع
و به تبع آن وجود اوصافی نظیر خوب، بد، درست و... اعتقاد داشته باشـد و نیـز آنهـا را از    

پذیر  ها و امیال خود مستقل بداند و نیز لوازم آن را از جمله صدق و کذب ها، گرایش آگاهی
امـدهاي  بودن قضایاي اخلاقی و صادق بودن حداقل بعضی از آنها را بپذیرد، تنها یکی از پی

انـد و   هـاي اخلاقـی مطلـق    همه ارزش«گرایی خواهد بود؛ به این معنا که  این گرایش، مطلق
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پذیریم که برخی از احکام اخلاقی، بـه   تابع سلیقه و قرارداد افراد نیستند و در عین حال می
  33»معناي دیگري نسبی و مقید به شرایط خاص هستند.

، مطلـق اسـت و تـابع    »عدل خوب است«نند هاي اخلاقی، ما توضیح اینکه، برخی گزاره
هیچ قید و شرطی نیست، بلکه فراگیر بوده و در هر زمان و مکان به اطلاق خود باقی است 

کشـتن انسـان بـد    «ها، ماننـد   اي دیگر از گزاره پذیرد. اما دسته و در هیچ شرایطی استثنا نمی
این قید، مطلـق و همیشـگی    باشد و با وجود گناهی یا قیودي شبیه آن می مقید به بی» است

گرایـی   پذیرد. این در حالی است که هر دو قضیۀ فوق را طبق مبناي واقـع  بوده و استثنا نمی
دانیم، چون بر این اسـاس، تمـام    اخلاقی، اخباري دانسته و حکایتگر از واقعیات اخلاقی می

عدل خـوب  «ه احکام اخلاقی مبتنی بر واقعیات هستند. با وجود این، چگونه است که گزار
مطلـق  » کشـتن انسـان بـد اسـت    «بدون هیچ قید و شرطی مطلق است، ولـی گـزاره   » است

نیست، بلکه تابع قید یا قیود خاص خود است و از این جهـت نسـبی اسـت و بـا قیـود و      
ممکن اسـت بگـوییم تفـاوت ایـن دو دسـته از احکـام       «شرایط خاص، مطلق خواهد بود؟ 
فقط ریشه در فطرت انسانی دارند و بدون قیـد و شـرط    اخلاقی این است که برخی از آنها

با هدف اصلی و مطلوب نهایی انسان مرتبط هستند و چون فطرت انسان و غایت مطلـوب  
هایی نیز که بـر آن مبتنـی هسـتند، تغییرناپذیرنـد و اینهـا       واقعی او تغییرناپذیر است، ارزش

امـا در برخـی دیگـر از احکـام      باشـند.  همان اصول اخلاقی و ارزشی از دیدگاه اسلام مـی 
اي است که مصلحت یـا مفسـد آن،    ، موضوع به گونه»بد بودن کشتن انسان«اخلاقی، مانند 

تابع شرایط و قیود واقعی خاصی است و با تغییر آن شرایط، مصالح یا مفاسد واقعی تغییـر  
هـا را نسـبی   تـوان بـه معنـاي مـذکور آن     اند و مـی  کند. و اینها همان احکام مقید اخلاقی می

  34»دانست.
گرایـی اخلاقـی    طبق بیان فوق، ثابت بودن و جاودانه بودن احکام اخلاقی بر مبناي واقع

و اینکه اصول اخلاقی در واقعیات، ریشه دارند تبیین شـد و احکـام اخلاقـی در قالـب دو     
هسـتند و بـدون هـیچ قیـد و      35گروه معرفی شدند: یک گروه، احکامی که صریح و شفاف

و گـروه دیگـر، احکـامی کـه     » خوب بودن عـدل «گري از واقع دارند، مانند  ایتشرطی حک
صراحت و شفافیت آنها وابسته به قیود و شرایط آنهاست و قبل از آمـدن قیـود و شـرایط،    
مبهم یا مجمل هستند، لکن بعـد از آمـدن قیـود خـاص و شـفاف شـدن، همـواره ثابـت و         

  تغییرناپذیر خواهند بود.
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  گرايي از جاودانگي اصول اخلاقي با توجه به التزام به واقعسه تبيين متفاوت 
گرایـی   بعد از بیان مطالب مقدماتی اکنون دیدگاه سه اندیشمند معاصـر دربـارة تـلازم واقـع    

  شود: گرایی بررسی می اخلاقی و مطلق

  . تبيين استاد شهيد مطهري۱
  یم:ده را ضمن یک مقدمه و چند نکته توضیح می 36شهید مطهريدیدگاه 

براساس دیدگاه ایشان اولاً: دو نوع کار وجـود دارد: نـوع اول، کـاري اسـت کـه       :مقدمه
ارزش یـا   براي بشر قابل ستایش، تحسین و پاداش است و نـوع دوم، کـاري اسـت کـه بـی     

ضدارزش است. بدیهی است انسان در شـرایط عـادي، نـوع اول را تحسـین و نـوع دوم را      
ا و نبایدها براي انسان عاقل مطرح است وحسن و قبح، حکم عقل کند. ثانیاً، بایده تقبیح می

است از آن جهت که بدن را » کلّی«کننده  اي است که درك عملی است؛ یعنی کارِ قوة مفکره
کند. ثالثاً: دو نوع باید و نباید داریم: نوع اول، باید و نبایدهاي فردي و جزئـی کـه    تدبیر می

شک این نوع بایدها و نبایدها نسبت بـه افـراد    و هستیم و بیر در زندگی روزمره با آن روبه
هاي مختلف، نسبی و متغیرند. نوع دوم، باید و نبایدهاي کلی کـه بـه دلیـل     متفاوت و زمان

بودن (نه اعتبـاري) آنهـا و در    سو، و واقعی سنخ بودن یا نبودن با من علوي انسان از یک هم
ها  من علوي از دیگر سو، و نیز متشابه بودن تمام انسان نتیجه کمال بودن یا نبودن آنها براي

اند. رابعا،ً خوبی و بدي، صفت عینی نیسـت بـه معنـایی کـه      در این جهت، کلیت پیدا کرده
متکلمان قائل هستند؛ مبنی بر اینکه حسن و قبح ذاتی افعال باشـد، بلکـه خـوبی و بـدي از     

کنـد، حاصـل    س خـوب یـا بـد پیـدا مـی     رابطه بین انسان وآن کاري که نسبت به آن احسا
کنندة رابطـۀ شـیء بـا کمـال خـودش       ها بیان ها و بدي شود؛ به عبارت دیگر، تمام خوبی می

  باشد. است؛ پس خوبی و بدي، ذاتی افعال نمی
  شود: با توجه به مقدمۀ فوق دیدگاه ایشان ضمن چند نکتۀ ذیل، تبیین می

فلی «قعـی) و  (بعـد حقیقـی و وا  » علوي«. انسان دو من یک (بعـد حیـوانی) دارد و   » سـ
واقعیت وجودي انسان از این دو من شکل گرفته است. هر چند واقعیت انسان بیشتر به من 

آید و در واقـع بعـد ملکـوتی انسـان      تر انسان به شمار می علوي وابسته است و بخش اصیل
  است.
انـد نـه    . کمالاتی که انسان به حسب من علوي خـود دارد، کـاملاً واقعـی و حقیقـی    دو

اعتباري. این کمالات مربوط به نفس هستند و کمالات متناسب با کمـال روحـی و معنـوي    
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آیند. بر خلاف کارهاي عادي و مبتذل که با بعـد   انسان، کار ارزشمند (علوي) به حساب می
  رند.علوي انسان سر و کار ندا

بدي به معناي خوب بودن و خوب نبـودن یـا دوسـت داشـتن و دوسـت       خوبی وسه. 
نداشتن است. در نتیجه، دوست داشتنی که به من علـوي انسـان مربـوط اسـت، اخـلاق و      
ارزش است و چنین اخلاقی اعتباري نیست، چون من علوي، این حالت (دوسـت داشـتن)   

همین وجـود (مـن علـوي)    کند و همه کمالات به  را در خود به صورت کمال، احساس می
  گردد. برمی

اخلاقی و ارزشی با من علوي انسان، سـنخیت داشـته و تناسـب     هاي . تمام گزارهچهار
  کنند. پیدا می

پذیرش تبیین فوق، جاودانگی اصول اخلاقـی را در پـی    شهید مطهري از دیدگاهنتیجه: 
فت و کرامت ذاتی اسـت  انسان به حکم اینکه داراي یک شرا«خواهد داشت؛ به این بیان که 

کنـد، بعـد در    که همان جنبه ملکوتی و نفحه الهی است، ناآگاهانه آن کرامت را احساس می
کند که این کار یا این ملکه با این شرافت متناسب هسـت   میان کارها و ملکات، احساس می

ی شمارد و وقت کند، آن را خیر و فضیلت می یا نیست. وقتی احساس تناسب و هماهنگی می
داند.... [براین اساس] بایدها و نبایدها و  یابد، آن را رذیلت می آن را برخلاف آن کرامت می

ها در آنچه کمال نفسشان هست، متشـابه   خوب و بدهاي کلی توجیهش این است که: انسان
شـود،   ها هم همه یک رنگ می اند دوست داشتن اند، و وقتی متشابه آفریده شده آفریده شده

ها از نظر بدنی و از نظر  رغم اینکه انسان شود؛ یعنی علی هم در آنجا یک رنگ میها  دیدگاه
اند و در شرایط مختلف نیازهاي  هاي مختلف قرار گرفته ها و موقع مادي و طبیعی در موضع

ها در وضع مشابهی  بدنی متغیر است، از جنبه آن کمال صعودي و کمال معنوي، همه انسان
سـان و کلـی و دایـم     ها و بدها در آنجا یـک  ها و خوب دوست داشتن اند و قهراً قرار گرفته

  37»شوند. شود و تمام فضایل اخلاقی... با این بیان، توجیه می می
گرا هستند و بـر ایـن اسـاس، بـا تبیـین فـوق تـلاش کردنـد تـا           ایشان از نظر مبنا واقع

نوان یک اصـلِ موضـوع،   گرا بودن ایشان به ع جاودانگی فضایل اخلاقی را اثبات کنند. واقع
قابل قبول است و به اثبات، نیاز ندارد. اما اینکه چگونه جاودانه بودن احکـام اخلاقـی را از   

گونه توضیح داد که از نظر ایشـان هـر چیـزي     اند، شاید بتوان با این گرایی استنتاج کرده واقع
عتبـاري نیسـت   که منِ علوي انسان داشته باشد، یک ارزش (اخلاق) اسـت و ایـن ارزش، ا  
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کند، چـون آن را   (واقعی یا ذاتی است)، زیرا آن را به عنوان یک کمال در خود احساس می
داند و در نتیجه، آن چیز را براي خود یک خیر و فضـیلت بـه    سنخ می با منِ علوي خود هم

انـد،   ها، متشابه آفریده شده آورد. حالا چون در این جهت و احساس، تمام انسان حساب می
شـوند و هـر کجـا     سان و یک رنگ می ها نیز همه یک ها و دیدگاه ها، خواسته ست داشتندو

رو، آنچـه محـور    که بر وي آسمان همین رنگ است، هر چند شرایط متفاوت باشند، از ایـن 
هـاي مـنِ    بـودن خواسـته   شـود، ارزش  جامعیت و عمومیت و جاودانگی فضایل اخلاقی می

هاست و به دلیل تشابه در آفـرینش،   کمال در انسان علوي است که موجب پیدایش احساس
رو، جامعیـت و عمومیـت    هـا سـنخیت دارد. و از ایـن    این احساس با منِ علوي تمام انسان

هاي مربوط به منِ علوي در ارتباط با نفس، روح یا  دارد، و از طرفی چون کمالات و ارزش
  اند. ودانهباشند، جا فطرت انسان هستند و غیراعتباري (ذاتی) می

  ٣٨االله جوادي آملي . تبيين آيت۲
اگر چیزي خوب است، بـراي همـه   «کنند که  ایشان مراد خود را از جاودانگی چنین بیان می

در هر عصر و نسلی خوب است و مردم هر زمان و زمینی بایـد ایـن فضـیلت را تحصـیل     
تـاریخ بایـد از آن   کنند و اگر چیزي بد است نیز براي همه ... بد است و همگان در همیشۀ 

  کنند: سپس جاودانگی اخلاق را با سه تفسیر تبیین می 39»بپرهیزند.

  الف ـ ادراك معاني كلي توسط نفس
  توان به شکل زیر ارائه کرد: تبیین ایشان را می

شوند. (چـون مـا واقعیـت متغیـر و      ها در خارج هستند و عوض نمی تمام حقیقت .یک
تغیرشان هم دائمی است. چنین نیست که یـک واقعیـت بـا    نسبی نداریم. و اگر تغیر دارند، 

هـاي   هاي گونـاگون بـه صـورت واقعیـت     ها و سنجش حفظ همه حدود و شرایط با مقیاس
متعدد درآید. توضیح اینکه وقتی در امور محسوس، مانند قلم و غیرمحسوس، مانند محبت 

ابل صدق بوده و بر آنها کنیم که بر تمام مصادیقش ق را درك می» کلّی«کنیم،  وجو می جست
شود. این مفهوم کلّی که منتزَع از مصادیق عینی و جزئی است، امري ذهنی اسـت   حمل می

رو، مشـترك معنـوي هسـتند. البتـه بایـد       که با تمام مصادیقش در معنا شریک بوده و از این
ی شود، امري کل توجه داشت که آنچه در خارج به عنوان یک حقیقت و واقعیت شناخته می

است نه اینکه مراد از حقیقت موجود در خارج، مصادیق کلی باشد که مسـاوق بـا جزئیـت    
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است و این دو امر با هم منافـاتی ندارنـد. بـر ایـن اسـاس، حقیقـت موجـود در خـارج، و         
غیرقابل تغییر است، چون واقعیت متغیر و نسبی نداریم. اگر تغیر داشته باشند، تغیرشان هم 

هـا و   نیست که یک واقعیت با حفظ تمام حدود و شرایط، بـا مقیـاس   دائمی است. این طور
  هاي متعدد درآید. هاي گوناگون به صورت واقعیت سنجش
باشـد، ثانیـاً: بـین     این است که اولاً: قابل حمل بر تمام مصادیقش می» کلی«ویژگی . دو

در تمام مصادیقش مشترك معنوي است (نه لفظی) هـم در علـوم نظـري و طبیعـی و هـم      
  حکمت عملی و اخلاق.

 در ذهن وجود دارد.» کلی«کند و بخشی از مسائل  را درك می» کلی«ذهن، سه. 
 کند. را روح مجردّ درك می »کلی«چهار. 

 مجردّ امري جاودانه است. . روحپنج
 امري جاودانه شد، براي تطهیر و تهذیب آن به مسائل جاودانه نیاز است. . اگرشش

  جاودانه است؛ یعنی ثابت و لایتغیر است. اي اخلاق مسئله نتیجه:

  ب) تجرد روح و اثبات اوصاف نفساني
  توان به شکل زیر ارائه کرد: تبیین و تفسیر دوم ایشان را می

روح انسان و کمالات آن مجرّد است، یعنی معرفت خدا، ایمان، عقـل، عـدالت و سـایر    . یک
و قابـل تقسـیم بـه نصـف و ثلـث و ...       ملکات نفسانی مجرّد هستند، چون مکان و زمان ندارنـد 

 ، روح نیز که موصوف اینهاست، یقیناً مجردّ است.نیستند و اگر ملکات نفسانی مجرّد باشند
تمام قواي حسی، خیالی و وهمی انسان نیز مجردّ اسـت. (حکمـت متعالیـه، تجـردّ     دو. 

د درجـاتی دارد  روح و تمام شئون آن، از جمله قواي نفس را ثابت کرده است. هر چند تجرّ
، »واهمـه «و درجات برترش مخصوص قوة عاقله و درجۀ وسط و پایین آن هم مربـوط بـه   

 و ... است.)» حس مشترك«، »خیال«، »متخیله«
با تجردّ قواي انسان، تمام کارهاي علمی و عملی انسان ثابت خواهـد بـود. (یعنـی    سه. 

، چون اصولاً اندیشه، مجـردّ و غیـر   علومی که در حد وهم و خیال فراهم کرده، مجردّ است
 است و انسان علم به تغیر دارد.)» معلوم«قابل زوال، تغیر و تقسیم است. آنچه متغیر است 

اي کـه همتـاي ایـن علـوم در حـد       . با تجردّ علوم و قوا، ملکات فاضله یـا رذیلـه  چهار
 باشند. احساس یا تخیل یا توهم ... هستند، مجردّ می
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 دیت و دائمی بودن را به همراه دارد.. تجردّ، ابپنج
. مسائل اخلاقی با این ابدیت کـه بـا تجـردّ روح انسـانی همـراه اسـت، تضـمین        نتیجه

  شود. می
ها وجود دارد و در گرو زمـان و مکـان    پس چون روحِ مجردِّ تغییرناپذیر در همۀ انسان«

قهـراً اصـولی ثابـت،      نیست، فضایل اخلاقی هم که براي تهذیبِ روحِ ثابت مجـرد اسـت ،  
  40»پایدار، کلی و نامحدود است.

  ادراك قضاياي جزيي توسط نفس ج ـ
  تبیین و تفسیر سوم ایشان چنین است:

 کند. نفس، قضایاي جزئی را نیز مانند کلیات درك می یک.
 دهد. نفس، کارها را بر وفق قضایاي جزئی انجام می دو.
 قضایاي جزئی ابتدا صبغه مادیت دارند. سه.

با وارد شدن این قضایاي جزئی به دالان ورودي روح، با روح متحد شده و با آن  چهار.
 کنند. حرکت می

جسمانیۀ الحـدوث و  «همراهی این قضایاي جزئی با روح و حرکت با آن،  به دلیلپنج. 
 رسند. شده و به مقام تجردّ می» روحانیۀ البقاء

همگـام بـا روح، سـیر و حرکـت     ملکات و اوصافی که در متن آن تعبیه شـده و  شش. 
 شوند. و مجردّ می» روحانیۀ البقاء«اند نیز  جوهري یافته

مانـد و   بـراي همیشـه در روح مـی   «این ملکات و اوصاف به دلیل کسـب تجـردّ    نتیجه:
  41»شود. جاویدان می

شود ایشان جاودانگی اصول اخلاقی را بـا سـه بیـان متفـاوت      طور که ملاحظه می همان
ه وجه مشترك هر سه بیان ایشان به مسئلۀ تجردّ روح و تغییرناپذیر بـودن آن  تبیین کردند ک

گردد؛ به این معنا که چون روح انسان مجردّ است، مدرکات آن نیـز در نهایـت مجـردّ     برمی
خواهند بود و هر امر مجردّي جاودانه است، از جمله فضـایل و رذایـل اخلاقـی کـه نفـس      

  کند. جزئی درك میانسان آنها را به صورت کلی یا 
داننـد،   هاي اخلاقی را از سنخ جمـلات خبـري مـی    گرا هستند و گزاره اینکه ایشان واقع

رو، ایـن مطلـب را بـه عنـوان یـک اصـل موضـوعه دربـارة ایشـان           تردیدي نیست، از ایـن 
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گانه فوق، بر این بـوده اسـت کـه     هاي سه پذیریم، و از طرفی تمام تلاش ایشان در تبیین می
هاي اخلاقی را اثبات کنند. لکن آنچه مهم اسـت پاسـخ بـه ایـن      اخلاق و گزاره جاودانگی

ــدگاه ایشــان، جــاودانگی اخــلاق و اصــول ارزش    ــر اســاس دی ــه ب ــاي  ســؤال اســت ک ه
شود؛ به عبارت دیگر، بر اساس ایـن   گرایی استنتاج می گرایی) چگونه از واقع اخلاقی(مطلق

رسـد نحـوه    آید؟ به نظـر مـی   گرایی به حساب می گرایی از لوازم واقع دیدگاه، چگونه مطلق
کننـد، چـون ممکـن     استنتاج چنین باشد: ایشان معتقد هستند که حقایق در خارج تغییر نمی

نیست چیزي واقعیت و حقیقت باشد، در عین حال، متغیر یا نسـبی باشـد. از طرفـی تمـام     
روح بـه سـبب    کنـد و چـون   حقایق در خارج کلی هستند و روح مجردّ، کلـی را درك مـی  

تجردّش جاودانه است، براي تطهیر و تهذیبش به امور جاودانه (فضایل اخلاقی) نیـاز دارد.  
پس اخلاق، جاودانه است و با توجه به اینکه ایشان در هر سه تبیین خود، بر تجـردّ روح و  

در هر سه  اي بیان فوق را با اندکی تغییر تغییرناپذیر بودن آن تأکید دارد، شاید بتوان به گونه
  تبیین ایشان جاري دانست.

  االله مصباح . تبيين آيت۳
گرایـی را قبـول ندارنـد،     در آغاز با توجه به اینکه مبانی نسبیت و نسـبیت  42االله مصباح آیت
گـویی بـه    در عین حال به منظور پاسخ 43»در نتیجه باید اخلاق را مطلق بدانیم.«فرمایند:  می

هند کـه در واقـع هـر کـدام از آنهـا تبیینـی بـراي اثبـات         د ها دو پاسخ ارائه می برخی شبهه
پسندند و آن را به  آید. هرچند ایشان تبیین دوم را بیشتر می جاودانگی اخلاق به حساب می

  کنند. ارائه می 44»راه حلّ مورد قبول«عنوان 
انـد ایـن اسـت: چگونـه مـدعی شـویم        اما اصل اشکالی که ایشان به پاسخ آن پرداختـه 

اخلاقی مطلق هستند، در حالی که در مقام عمل غیر از اطلاق را شـاهد هسـتیم.   هاي  گزاره
گویی به طور مطلـق خـوب اسـت، ولـی در      گرایی، راست براي مثال، بر اساس ادعاي مطلق

مقام عمل، معتقدیم در مواردي نباید راست گفت و حتی در مواردي لازم است دروغ گفتـه  
و ظلم یا هتـک حرمـت منجـر شـود. ایـن امـر بـا         گویی به قتل شود، مثل جایی که راست

  شود، بلکه نسبیت است. گرایی جمع نمی مطلق
  اند: ها دو پاسخ و تبیین ارائه کرده در پاسخ به این نوع شبهه

  ملاك مدح و ذم در فعل، برتري حسن بر قبح یا برعکس است. توضیح اینکه:الف. 
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اي، مانند قتل، هتک حرمت  فسدهگویی) ممکن است به م فعل اخلاقی (مثلاً راستیک. 
 و ظلم منجر شود.

ن، و    چنین فعلی در خارج، دو عنوان حسن و قبح دارد؛ از حیث راستدو.  گـویی حسـ
 از حیث مفسده منتجَ از آن، قبیح است.

 حسن و قبح، داراي مراتبی دارد.سه. 
 در چنین مواردي:چهار. 

کنند و هـیچ کـدام معنـا پیـدا      پیدا میسان باشند، تعارض و تزاحم  اگر حسن و قبح یک
کنند و اگر حسن بر قبح رجحان پیـدا کنـد،    کنند. در نتیجه، قابلیت مدح و ذم پیدا نمی نمی

شود، و اگر قبح بر حسن رجحان پیدا  کند و فعل، حسن می فاعل آن استحقاق مدح پیدا می
  شود. کند و فعل، قبیح می کند، فاعل آن استحقاق ذم پیدا می

چنین معیاري همیشگی و جاویدان است و در مورد هر فعـل اخلاقـی نیـز صـدق      پنج.
 کند. می

این یک راه براي پاسـخ دادن بـه   «حسن و قبح افعالِ اخلاقی، ثابت و پایدارند و نتیجه: 
این شبهه است که دست از اطلاق حسن و قبح افعال اخلاقی برنداریم و بگـوییم هـر دوي   

  45»آنها ثابت است.
اند و بر اساس مبانی اصـولی نیـز    است که متکلمان و اصولیان ارائه کرده 46حلیاین راه 

قابل دفاع است، لکن راه حلّ مورد قبول ایشان راه حلّ دوم است که بـه آن اشـاره خواهـد    
  شد.

  هاي اخلاقی مصالح و مفاسد هستند. توضیح اینکه: معیار جاودانگی گزارهب) 
راست گفتن باشد، » گویی خوب است راست«ه اگر موضوع حسن اخلاقی در گزار .یک

 این حکم، مطلق و جاودانه نخواهد بود.
 گویی خوب است. . در عین حال، قضاوت عمومی بر این است که راستدو

گـویی، وجـود    ممکن است مثلاً به این نتیجه برسیم که علت خـوب بـودن راسـت   سه. 
گـویی، وجـوب    راسـت مصالح جامعه در آن است و در واقـع، علـت ثبـوت حسـن بـراي      

 مصلحت اجتماعی است.
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علت معمم و مخصص است؛ یعنی هرجا مصلحت اجتماعی باشد، خوب اسـت،  چهار. 
گرچه دروغ گفتن باشد، و هر جا موجب مفسده اجتماعی شود، بد اسـت، اگرچـه راسـت    

 47گفتن باشد.
نیسـت،  گـویی]   در واقع این محمول [خوب بودن] ذاتاً مال این موضـوع [راسـت  «پنج. 

شود و بـالعرض   بلکه ذاتاً مال چیز دیگري است که موجب مصلحت یا مفسده اجتماعی می
 48»شود. به راست گفتن و دروغ گفتن نسبت داده می

گویی موجـب   شویم که اگر راست با دقت در مطلب فوق، متوجه این موضوع میشش. 
 ند.ک مفسده باشد، دیگر محمول خوب بودن نیست یا حسن بر آن صدق نمی

ما قبول نداریم که صدقِ مطلق، خوب است، اما نه به این معنا که اخلاق نسـبی  «نتیجه: 
نسبی باشد، بلکه به این معنا که اصل موضوع حکـم،  » الصدق حسن«است؛ یعنی این حکم 

اسـت.  » الصدق المفیـد للمجتمـع  «بینیم که موضوع حقیقی،  مقید است... اگر دقت کنیم می
گیرد.  سن است، از آن جهت است که مصداق این موضوع قرار میگوییم صدق ح وقتی می

و اشتباه از خلط بین ما بالذات و ما بالعرض ناشی شده؛ یعنـی موضـوعِ ذاتـی قضـیه را بـا      
  49»ایم. موضوع بالعرض آن اشتباه کرده

حاصل کلام آنکه قضایاي اخلاقی در صورتی که قیود موضوع آنها را تشخیص دهـیم،  «
تعبیر دقیقی نیست. اگر موضوع و عنوان ذاتی یـک  » قیود موضوع«لبته تعبیر مطلق هستند. ا

تـوان   نمـی  51»حیوان ضـاحک اسـت  «مثلاً در قضیۀ  50»خواهد. حکم شناخته شود، قید نمی
حکم به صدق آن کرد، چون محمول (ضاحک) ذاتی موضوع نیست. براي اینکه این قضـیه  

ن موضوع را قید بزنیم. بـراي مثـال، بگـوییم:    صادق باشد دو راه وجود دارد: یکی، اینکه ای
راه دوم، این است که موضوع حقیقی آن را ذکر کنـیم؛ یعنـی   » حیوان ناطق ضاحک است.«

که در این صورت، دیگر به آوردن قید نیز نیازي نیسـت. در  » انسان ضاحک است«بگوییم: 
محمول پیدا کرد، دیگر قضایاي اخلاقی نیز همین طور است. اگر بتوان عنوان ذاتی را براي 

نیازي به قید نخواهد بود. در عین حال، خواه عنوان ذاتـی موضـوع آورده شـود یـا عنـوان      
هاي اخلاقی به این معنا مطلـق هسـتند و از    غیرذاتی همراه با قید، در هر دو صورت، گزاره

  باشند. مند می دوام و استمرار و جاودانگی بهره
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ان براسـاس تبیـین دوم کـه مـورد قبـول ایشـان نیـز        شود، ایش طور که ملاحظه می همان
هاي اخلاقی را روي مصالح و مفاسد واقعی امور بردند و با  باشد، معیار جاودانگی گزاره می

هاي اخلاقـی از   گرایی و جاودانگی گزاره گرا هستند نحوه استنتاج مطلق توجه به اینکه واقع
صورت پذیرفته اسـت ـ بـه بیـانی کـه در      گرایی، از طریق مصالح و مفاسد واقعی امور  واقع

بالا به آن اشاره شده است ـ و از نظر ایشـان در قضـایاي اخلاقـی، در صـورتی کـه بتـوان        
عنوان ذاتی و حقیقی را براي محمول ذکر کرد یا اگر عنوان ذاتـی هـم بـراي محمـول ذکـر      

هـاي   رت، گزارهنشود، ولی عنوان غیرذاتی همراه با قید براي محمول بیان شود، در این صو
اخلاقی، مطلق و جاودانه خواهند بود، چون مـلاك در احکـام اخلاقـی، مصـالح و مفاسـد      
واقعی امور هستند و این مصالح و مفاسد واقعی هستند که ملاك حسن و قبح ذاتـی امـور   

اند. در نتیجه، هر گاه موضوع حقیقی حکم، شناسایی شـود یـا قیـد آن بـه طـور       قرار گرفته
دهـد و چنـین حکمـی     شود، مصلحت و مفسده واقعی، خود را نشـان مـی   صحیح انتخاب

  دائمی و مطلق خواهد بود.
اي که از سه اندیشمند اسلامی معاصر ذکر شد، بیانگر یک  گانه هاي سه نتیجه اینکه تبیین

منـد   هاي اخلاقی از یـک نحـو اطـلاق و جـاودانگی بهـره      حقیقت هستند و آن اینکه گزاره
هاي اخلاقی نسبیت به هیچ عنوان راه ندارد. هر سه اندیشمند با اسـتفاده   هستند و در گزاره

  اند. از اصول عقلی و فلسفی و با شش بیان متفاوت به اثبات این حقیقت پرداخته

  نقد و بررسي
هاي فوق، قابل مناقشه است و نیـز نحـوة اسـتنتاج هـر یـک       رسد بعضی از تبیین به نظر می

گرایـی) و   یعنی چگونگی اثبات جاودانگی احکام اخلاقی (مطلقمتفاوت از یکدیگر است؛ 
باشـد،   ها کاملاً متفاوت از یکدیگر مـی  گرایی اخلاقی در هر یک از تبیین استنتاج آن از واقع

  اند. هرچند هر سه اندیشمند در پی یک هدف بوده

  بررسي تبيين شهيد مطهري
حقیقت وجودي انسان از این دو مـن شـکل   اولاً: اینکه انسان دو منِ علوي و سفلی دارد و 

گرفته، جاي تأمل دارد. حقیقت انسان مرکب از جسم و روح است و یک من (نفس) بیشتر 
تواند مراتبی داشته باشد که سه مرتبۀ کلی آن را قـرآن کـریم بـا     ندارد که البته این نفس می

  بیان کرده است. 54»مطمئنه«و  53»لوامه« 52،»أماره«تعابیر 
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انـد،   اً: اینکه ایشان خوبی و بدي را به معناي دوست داشتن و دوست نداشتن دانستهثانی
دانیم ـ خوبی و بـدي یـا حسـن و قـبح،        طور که می این مطلب خیلی ابهام دارد، زیرا همان

معنا دارد؛ یعنی کمال و نقص، ملایمت و منافرت با طبع، تناسـب و عـدم    55کم چهار دست
کوهش توسط عقلاي عالم. مراد ایشـان از دوسـت داشـتن و    تناسب با هدف و ستایش و ن

دوست نداشتن کدام معناست؟ با توجه به اینکه هریک از معانی فوق، لوازم خاص خـود را  
دارد، لازم است ایشان دقیقاً مراد خود را از معناي خوب و بد بیان کننـد، چـون بسـیاري از    

، در اموري که ملایمت با طبـع انسـان   امورِ دوست داشتنی، اموري نسبی هستند. براي مثال
هـا بسـیار متفـاوت     ها و اهداف انسـان  یا تناسب با هدف انسان دارند، با توجه به اینکه طبع

توان معیار ثابتی براي آنها معین کرد. همچنین اسـت در معنـاي نقـص و کمـال.      است، نمی
ارتبـاطی نـدارد و نیـز     ها به افعال اختیـاري انسـان،   علاوه بر این، بسیاري از دوست داشتن

  ها با منِ علوي انسان (طبق بیان ایشان) سنخیت ندارند.  بسیاري از دوست داشتن
هـا در آنچـه کمـال نفسشـان اسـت، متشـابه آفریـده         فرمایند: انسان ثالثاً: اینکه ایشان می

شـد  ها با اند، آیا مراد ایشان از نفس، فطرت است یا غیر فطرت؟ اگر مراد، فطرت انسان شده
فرمـایش ایشـان   » ظلم بد اسـت «و » عدل خوب است«در یک سري از اصول اخلاقی، مثل 

صائب است، لکن وجود اختلاف نظر در سایر قضایاي اخلاقی، مثل خوبی صدق، و بـدي  
اند. و در نتیجـه، آنچـه در واقعیـت     ها متشابه آفریده نشده کذب، نشان از این دارد که انسان

باشـند و خـوب و    ها یک رنـگ نمـی   است که دوست داشتنی خارجی شاهد آن هستیم این
سان و دائمی نیستند. وگرنه نباید شاهد این همه اخـتلاف نظـر باشـیم. و اگـر      بدها نیز یک

  اند. متشابه آفریده نشده ها مراد ایشان از نفس، غیر فطرت باشد که قطعاً نفوس انسان
اي که  گانه خی از این مقدمات پنجکم بر رسد که دست با توجه به مطالب فوق به نظر می

اند، ابهام دارد و بر این اسـاس نیازمنـد بـازنگري دقیقـی      ایشان براي تبیین خود فراهم کرده
هـاي موجـود در مقـدمات،     هاي موجود باشد. و نیز با توجه به ابهام گوي ابهام است تا پاسخ

گویی بـه سـؤال    ایشان در پاسخ توان به ذي المقدمه اعتماد نمود؛ به عبارت دیگر، تبیین نمی
» آید؟ گرایی به حساب می گرایی از لوازم واقع چگونه مطلق«اصلی این نوشتار مبنی بر اینکه 

  کننده نیست. قانع
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  االله جوادي آملي گانة آيت هاي سه بررسي تبيين
طور که اشاره شد، ایشان در هر سه تبیین خویش روي تجـردّ روح و جاودانـه بـودن     همان

ملکـات و اوصـافی کـه در    «أکید داشتند. طبق بیان ایشان که در تبیین سوم فرمودند: روح ت
» گردند. مانند و جاوید می شوند به دلیل کسب تجردّ، براي همیشه در روح می روح وارد می

رد درك    ذهن، کلی را درك می«یا بیانی که در تبیین اول فرمودند:  کند و کلـی را، روح مجـ
د امري جاودانه است و اگر امري جاودانـه شـد (روح) بـراي تطهیـر و     کند و روح مجرّ می

لازمـۀ تطهیـر و تهـذیب روحِ مجـرد لایتغیـر و      » تهذیب آن به مسائل جاویدان، نیاز است.
  جاویدان، وجود اموري (فضایلی) جاویدان است.

  ه کرد:توان تأمل نمود و به چند نکته توج هاي ایشان نیز می رسد که در تبیین به نظر می
هـاي اخلاقـی را در طـول تـاریخ بشـریت، بـراي تمـام         اولاً: ایشان جاودانه بودن گزاره

دانند و تحصیل فضایل اخلاقـی   ها و در هر زمان و زمینی ثابت می ها و در تمام مکان انسان
هـا و فضـایل    دانند، لکن چگونگی اثبات ایـن جـاودانگی بـراي گـزاره     را براي آنها لازم می

ا بیانی که به آن اشاره شد ـ از طریق تجردّ روح و نیز تجردّ یافتن این ملکات و  اخلاقی ـ ب 
فضایل، پس از پیوستن به روح است. در حالی که بحث ما در ملکات و اوصاف مسـتقر در  

شوند. با فرض قبول این مطلب، بحـث مـا    روح نیست که پس از کسب تجردّ، جاودانه می
بل از تبدیل شدنشان به ملکه و وصف اسـت، صـرف   در چگونگی این ملکات و اوصاف ق

نظر از اینکه بعد از تحصیل و ملکه شدن جاویدان خواهند شـد؛ یعنـی آیـا ایـن ملکـات و      
و ارتباط پیدا کردن با روح، باز هم جاویدان هستند؟ » دالان روح«اوصاف قبل از رسیدن به 

کنـد، در   ویـدان را درك نمـی  علاوه بر این، لازمه این حرف این است که روح، امور غیرجا
کنـد و   حالی که چنین نیست و روح همه امور، اعم از جاویدان و غیرجاویدان را درك مـی 

نیز شاید بتوان گفت: لازمه فرمایش ایشان این است که همه امور، جاویدان هسـتند، چـون   
  کند. روحِ مجردّ، همۀ امور را درك می

یجه جاودانه است، لکن چه دلیلی وجـود دارد  ثانیاً: درست است که روح، مجردّ و در نت
که براي تطهیر و تهذیب آن به مسائل جاودانه نیاز باشد. اگر چنین اسـت توجیـه نسـخ در    

هاي گذشـته و پیـامبران گذشـته     شریعت اسلام چیست؟ بالأخره احکام و آدابی که در امت
است و اگر این  ن بوده اند، براي تطهیر و تهذیب همین روح جاویدا بوده و اکنون نسخ شده
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اش این است که باید تمام احکـام و آداب گذشـته کـه از     مدعا در اینجا صحیح باشد، لازمه
طرف صاحب شریعت جعل شده بودند، جاویدان باشند و اگر جاویدان بودند امروز باید ما 

کم ادعـاي اهـل کتـاب     کردیم و دست به آن احکام براي تطهیر و تهذیب روحمان عمل می
  . مبنی بر عدم نسخ دینشان را بپذیریم و...

رسد، که استنتاج ایشان براي اثبات جاودانگی اخلاق، ضمن اینکـه   در نهایت به نظر می
باشـد و در نتیجـه، بیـان     هایی شبیه آنچه ذکر شد نیـز نمـی   گوي اشکال شفاف نیست، پاسخ

  کننده نیست. است، قانعگرایی  گرایی لازمه واقع ایشان براي اثبات این مطلب که مطلق

  االله مصباح بررسي تبيين آيت
نظر از اینکه انسـان   دوم ایشان سیر منطقی و معقولی دارد؛ یعنی صرف  رسد تبیین به نظر می

دو من علوي و سفلی دارد. یا خوبی و بدي به معنـاي دوسـت داشـتن و دوسـت نداشـتن      
ت ملحـق بـه روح، کسـب تجـردّ     نظر از اینکه روح مجـردّ باشـد و ملکـا    باشد و نیز صرف

کلیه قضایاي اخلاقی در صورتی که موضوع ذاتـی   استاد مصباحنمایند، براساس تبیین دوم 
گـاه آن   آن  در آنها براي محمول ذکر شود و یا قید موضوع آنهـا (قیـد واقعـی) بیـان شـود،     

ن ایشان در باشد. رمز موفقیت تبیی گزاره، جاویدان و همیشگی خواهد بود و استثناپذیر نمی
این است که ملاك و معیار جاودانگی قضـایاي اخلاقـی را مصـالح و مفاسـد واقعـی قـرار       

اند و با توجه به ذاتی بودن حسن و قبح، مصالح و مفاسد امور، واقعی هستند و چنانچه  داده
در انتخاب موضوع واقعی و حقیقی براي احکام اخلاقی دقت شود و صحیح انتخاب شود، 

  دانه خواهد بود.آن حکم، جاو
که ابهاماتی که در دو تبیین  چنانچه دقت شود، این تبیین، جامعیت لازم را دارد، همچنان

  گذشته وجود داشت، در اینجا راه ندارد.

  گيري نتيجه
اي که توسط سه اندیشمند اسلامی معاصر براي  گانه هاي شش در مجموع و با توجه به تبیین

االله  اسـتاد آیـت  قی ارائه شده اسـت، بخصـوص تبیـین دوم    هاي اخلا اثبات جاودانگی گزاره
توانـد بـه عنـوان یکـی از پیامـدها و لـوازم        گرایی اخلاقی می رسد، مطلق به نظر می مصباح

گرایی از  ، مطلقاالله مصباح آیتکم با تبیین  گرایی اخلاقی مورد توجه قرار گیرد و دست واقع
  گرایی به سهولت قابل استنتاج است. واقع
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  .ینیامام خم یو پژوهش

  ق1412 ،یرض فی، قم، شر، مکارم اخلاقحسن بن فضل ن،یالد یرض ،یطبرس
  . ،1380ینیامام خم یو پژوهش یقم، مؤسسه آموزش ،یبر فلسفه اسلام يدرآمدعبدالرسول،  ت،یعبود

  . 1369 ،یتهران، خوارزم ،يصریق یو عل تیعنا دی، حماخلاق عهیما بعد الطب ادیبن مانوئل،یکانت، ا
  . 1370تهران، مؤسسه اطلاعات، ، ، چ دومروش فلسفه اخلاق ،یمحمد تق ،يزدیمصباح 
  1366 غات،ی، تهران، سازمان تبلآموزش فلسفه ،ـــــ 
امام آموزشی و پژوهشی قم، مؤسسه  ،یفیشر نیو نگارش احمد حس قیتحق ،یمکاتب اخلاق ینقد و بررس ،ـــــ 

  .  ،1387ینیخم
  . 1382، قم، صدرا، مجموعه آثار ،یمرتض ،يمطهر

  .1376طه،  یقم، مؤسسه فرهنگ ،یصادق ي، هادفلسفه اخلاقفرانکنا،  ،یک  امیلیو
  


